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 چکیده
دو روستای این شهرستان، گویش  یاستثناهای استان فارس است. به شهرستان رستم یکی از شهرستان

ر این روستا است. روش تحقیق د 59مردم شهرستان، لری است. تعداد روستاهای مورد تحقیق،  ۀبقی
های میدانی و توصیفی بوده است و مواد زبانی با روش گردآوری هدایت شده، پژوهش، ترکیبی از روش

واژه  105این پژوهش بر اساس طرح ملی اطلس زبانی بوده است که شامل  ۀناماند. پرسشآوری شدهجمع
المللی، ی آوانگار بینپس از انجام مصاحبه با استفاده از الفبا ،هاجمله است. داده 36و عبارت و 

طور کامل با فارسی معیار متفاوت هستند، برخی تنها های این گویش بهآوانگاری شدند. برخی از واژه
پنج نوع هجا وجود دارد که عبارتند  ،یکسان هستند. در این گویش تفاوت تلفظی دارند و برخی نیز کاملاً 

ای در مواردی باعث تمایز معنایی کشش واکه ،یشدر این گو ،همچنین. cv ،cvc ،cvcc ،ccv ،ccvcاز: 
با این تفاوت که در  ،همانند فارسی معیار است ،الیهترتیب صفت و موصوف و مضاف و مضاف   شود.می

-است که به پایان اسامی افزوده می  [æl-]جمع در این گویش،  ۀشود. نشاناضافه حذف می [e]مواردی، 

 شود.است که به آخر اسم معرفه اضافه می /ku-/و  /æku-/معرفه نیز  ۀشود. نشان
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 مقدمه  .1
های وسیعی از ایران، گویشور دارد. از نظر ایرانی است که در بخش و های هندلری از جمله زبان  

ر زبان در جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق وجود (، مناطق بومی لAnonby( )2011انانبی )
 (1836اند. راولینسون )اگرچه برخی نیز به مناطق دیگر آسیا و کشورهای غربی مهاجرت کرده ؛دارد

داند که همزمان با زبان لری را مشتق از فارسی باستان می (1394)به نقل از پرمون، محمدی هاشمی و گوشه،  
( نیز لری Windfuhr( )2009شده است. ویندفور )اگانه و مشخص، صحبت میطور جدزبان پهلوی به

( لری را زبانی Mackinnon( )2011داند، درحالی که مک کینان )های زبان فارسی میرا یکی از شاخه
های باستانی ( بر این باور است که زبان لری از زبان3: 1381داند. هاشمی )متمایز از زبان فارسی، می

های فارس و زبان شناسی نیز گویشنامۀ زبان و زبانرابطۀ نزدیکی با فارسی میانه دارد. دانشاست و 
( زبان لری را به 1370اللهی بهاروند )(. امان1773: 1994)اشر، کند لری جنوبی را خویشاوند معرفی می

های زبانی گونهلری شرقی را شامل بختیاری و  ،کند و ویدو دستۀ لری شرقی و لری غربی تقسیم می
های داند و لری بروجردی، نهاوندی و دیگر گویششود، میکه در دزفول و شوشتر بدان سخن گفته می

های لر بزرگ و لر کوچک ( نیز زبان لری را به دسته2011داند. مک کینان )لری را، لری غربی می
د. از دیدگاه وی، لری جنوبی نامکند. لر بزرگ را لری جنوبی و لر کوچک را لری شمالی میتقسیم می

هایی از خوزستان، شامل بختیاری، ممسنی و بویراحمدی و همچنین گویش لری است که در بخش
ای، فیلی و نهاوندی آبادی، چگانی، بالاگریوهسخنگو دارد. لری شمالی نیز شامل لری گیونی، خرم

زبانی لرستانی، بختیاری و جنوبی  توان به سه منطقۀ( نیز معتقد است لری را می2011است. انانبی )
 تقسیم کرد.

بالغ  1395های استان فارس است که بر اساس سرشماری سال شهرستان رستم از جمله شهرستان      
دارای دو  ،کیلومتر به مرکزیت شهر مصیری 1200نفر جمعیت دارد و با وسعتی در حدود  56600بر 

 ،درصد آن19درصد روستایی و 61ت آن، شهری، درصد جمعی 20بخش مرکزی و سورنا است. حدود 
عشایری است. این شهرستان از شمال و غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از جنوب و شرق به 

 5830مرکز شهرستان رستم، شهر مصیری است. جمعیت این شهر،  .استشهرستان ممسنی متصل 
تای مورد تحقیق، در اصل از روس 20نفر است. از لحاظ قومی باید گفت که ساکنین حدود 

همۀ ساکنین مناطق  ،اند. تقریباهایی هستند که به مرور زمان در این مناطق ساکن شدهبویراحمدی
رستم از نظر آب و هوایی، دو نوع  کوهستانی، بویراحمدی هستند که شغل عمدۀ آنها، دامداری است.

-گیاهان جنگلی، به گیر وی بلند و برفهاآب و هوای سرد و معتدل دارد. شهرستان رستم دارای کوه

 ویژه درختان بلوط است.
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اللهی دهند، اما اماندر رابطه با وجه تسمیۀ رستم، مردم، آن را به رستم، پهلوان ایرانی، نسبت می      
دهد که ممکن است نام رستم مربوط به محدودۀ جغرافیایی باشد که بر ( احتمال می1370بهاروند )
های دیگر همراه ایلمستقل ممسنی است که به هایحمل شده است. رستم یکی از ایلم، طایفۀ رست

های کمهر، کاکان، بیضاء، بنو، تنگ سرخ، و مارگون بویراحمد به نواحی تنبوک ممسنی از ناحیه
ها، از جمله پاپونی ،قدیم آن هایاند و با تسلط بر مناطق ایلموردستان )پشتکوه رستم( مهاجرت کرده

شهرستان . (1371)مجیدی، اندل رستم ممسنی را بنیاد نهادهها و غیره، ناحیۀ مستقل ایها، میدگانیگیچو
حبیبی اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.  58اثر باستانی دارد که  120رستم بیش از 

باستانی متعددی های ( معتقد است که آثار پیش از تاریخ شهرستان ممسنی، وجود تپه1371فهلیانی )
 باشد که استقرارهای هزارۀ سوم تا هشتم پیش از میلاد را در خود نهفته دارند.  می

 Linguisticهای جغرافیایی را جغرافیای زبان )های پراکنده در پهنهمند گونهمطالعۀ نظام      

Geographyیا جغرافیای گویشی ،) (Dialect Geographyمی )اصطلاح را با  نامیم. در آغاز، این
شناسی، در این معنا در اواخر گرفتند. گویش( مترادف میDialectology) شناسیاصطلاح گویش

یزبینانه پیرامون گونهقرن نوزدهم نضج گرفت و به تدریج در قالب طرح های زبانی، های پیمایشی و ر
ای به ناحیۀ دیگر در مد  احیههای صوری، معنایی، یا تلفظی کلمات از نها تفاوتبالید. در این پیمایش

-های گوناگون زبانی در یک منطقه، همواره مورد توجه گویشبررسی صورت  (.1385پرمون،نظر بودند )

 ها و عبارات()واژه صورت زبانی 105بررسی و توصیف هدف اصلی این پژوهش، شناسان بوده است. 
 است. در بخش مرکزی شهرستان رستم

هایی گنجینه ،های بومیهای محلی و بومی، ضرورتی انکارناپذیر است. زباننشناخت و حفظ زبا      
ارزشمند برای مطالعات زبانی، فرهنگی و اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا گامی در 

 های جدید و حفظ این زبان، بردارد.جهت شناساندن زبان لری به نسل
های آوایی، صرفی و نحوی پرسش اصلی است: ویژگیویی به این پی پاسخگ این پژوهش در       

گاهند، تاکنون پژوهشی با بهره -گیری از پرسشگویش لری رستم، چیست؟ تا جایی که پژوهشگران آ

روی گویش لری بخش مرکزی شهرستان رستم انجام نشده است. نتایج این  اطلس زبانی بر ۀنام
 م، به کار رود.تواند در ترسیم اطلس زبانی شهرستان رستپژوهش می

 . مبانی نظری1-1
های مطرح در مطالعات زبانی است. با گذر زمان، این رشته نیز همچون شناسی از جمله گرایشگویش

 تی فاصله گرفته است.های علمی، دچار تحول شده است و از رویکرد سن  سایر رشته
شناسی ادراکی ی، گویششناسی اجتماعامروزه علاوه بر رویکردهای سنتی، رویکردهای جدید گویش

-در مطالعات گویش(. 120: 1394بیک تفرشی، رستمنک: )بنیاد نیز شکل گرفته استشناسی پیکرهو گویش
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ر با توجه ساز است. در پژوهش حاضلهمایز میان زبان، گویش و لهجه، مسئت شناختی، همواره موضوع
-ای زبانی مورد استفاده در هر روستا بههگونه(، 120: 1387)دبیرمقدم  شده از طرفبه معیارهای مطرح

شود، درنظر گرفته های گویش لری رستم، که خود نیز گویشی از زبان لری محسوب میعنوان لهجه
گیرد. اساس این رویکرد علمی، شوند. این پژوهش در چارچوب جغرافیای گویشی صورت میمی

های جغرافیای گویشی، مهم در پژوهشهای زبانی است. نکتۀ بررسی پراکندگی جغرافیایی گوناگونی
ها و مطالعۀ عوامل مؤثر در پیدایش ها و گویشقابل ملاحظه در زبان هایتوجه پژوهشگران به تنوع

 (.4: 1384مدرسی، نک: )این پدیدۀ بسیار مهم است 

         . پیشینۀ پژوهش1-2
های ایرانی کرد که لری از زبان های مختلف لری ثابتای از لهجه( با مقایسۀ نمونه1910اُ. مان ) 

. لریمر (1392 زاده،به نقل از افرازی)های شمالی است، تفاوت داردزبان جنوبی است و با کردی که از
(1992) (Lorimer)(1395)به نقل از حسینی ماتک، ی و گردآوری گویش بختیاری پرداخت، به بررس .

های همین پژوهش، بهره گرفته یرانی، از واژههای مختلف ا( نیز در مقایسۀ زبان1358ارانسکی  )
های گویش لُری بویراحمدی را استخراج و ها و واکه( در پژوهشی همخوان1370است. مقیمی )
گاه به بررسی واحدهای زبرزنجیری و توصیف ساختمان دستوری این گویش پرداخت. توصیف کرد، آن

فارسی  هایواژهها با ری ممسنی و مقایسۀ آنگویش لُ  هایواژه(، به بررسی تعدادی از 1370همتی )
واژۀ فارسی نو و میانه  3140واژۀ لری، 3400زبانه که نزدیك به نامۀ سهمیانه پرداخته است. در این واژه

واژۀ پهلوی با واژگان فارسی و لری و یا با  1740واژۀ پهلوی دارد، مشخص شد که در حدود  1920و 
ها و (، به توصیف دستگاه واجی و همخوان1371ریشه هستند. گرامی )واژگان یکی از دو زبان، هم

های های باشتی پرداخته است، آن گاه با بررسی برخی ویژگیهای گویش لری بویراحمدی و لهجهواکه
(، به توصیف 1375فر )زبرزنجیری، ساختمان آوایی و دستوری گویش را توصیف کرده است. بخشیان

ه است. در این پژوهش نگارنده ساخت واجی این گویش را با استفاده از گویش لری ممسنی پرداخت
-گرا بهشناسی ساختهای دستوری از نظریات زبانتحلیل کرده است و در تحلیل ،های کمینهجفت

( به بررسی فرهنگ و 1383نظریۀ مقوله و میزان هلیدی، استفاده کرده است. رستمی و سیدی ) ،ویژه
ها، اشعار محلی و اند و در رابطه با ادبیات شفاهی لری، داستانمسنی پرداختهآداب و رسوم لرهای م

( گویش رستم را بررسی کرده است. وی 1389علمداری ) اند.را مورد بررسی قرار داده هاالمثلضرب
ها فراهم آورده و همچنین برخی از های فارسی آنهای لری این منطقه را همراه با معادلبرخی از واژه

( 1394. پرمون، محمدی هاشمی و گوشه )های واجی این گویش را بررسی و توصیف کرده استفرایند
اند و چگونگی تلفظ آن ساز در لری کهکیلویه و بویراحمد پرداختهدر پژوهشی به بررسی پسوند گذشته

یراحمدی را ها در گویش لری بوشناسی ترتیب واژهرده ،(1394اند. رضایی وخیرخواه )را بررسی کرده
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های گویش لری ممسنی را بر ( فرایندهای واجی همخوان1395اند. کریمی )مورد توجه قرار داده
( به بررسی مفهوم زن در 1396اساس نظریۀ بهینگی بررسی کرده است. حیدری، ابتکاری و محققی )

ا در گویش ( ساخت انواع فعل ر1396اند. داوری و دهقانی )های لری ممسنی پرداختهالمثلضرب
( نمود فعل را 1397بین )اند. ضیامجیدی و حقهای لری جنوبی( بررسی کردهلشنی )یکی از گویش

( مقولۀ 1397خونژاد )اند. آهنگر و خوشدر سه گونۀ لری )لرستانی، بختیاری و جنوبی( بررسی کرده
( در 1397ری و جانی )اند. داونفی و جایگاه آن را در گویش لری کهکیلویه و بویراحمد بررسی کرده

اند. کشاورزی، صیادکوه و باهنر پژوهشی به بررسی انواع ضمیر در گویش لری کامفیروز پرداخته
 اند.آوری کردهاصطلاحات دامداری را در گویش لری دهستان دشت روم، جمع ها و( واژه1397)

 روش تحقیق .1-3
 105( که شامل 1385پرمون، زبانی ایران )نامۀ طرح ملی اطلس گیری از پرسشپژوهش حاضر با بهره 

ها، ضبط و آوانویسی شدند. ها، آنآوری دادهجمله است، انجام شد. پس از جمع 36واژه و عبارت و 
ه نامه مورد بررسی قرار نگرفتو عبارات است و جملات پرسش هاهپیکرۀ زبانی مورد پژوهش شامل واژ

های توصیفی و میدانی است و موارد زبانی با روش روش روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از .است
دادن ها، نشانق مصاحبه، بررسی مکالمهآوری شد. اطلاعات لازم از طریگردآوری هدایت شده، جمع

-ها برروی دستگاه، جمعتصویر، کشیدن شکل، استفاده از زبان اشاره و توضیح خواستن و ضبط آن

 آوری گردید.
های زبانی رایج در منطقه بود، بنابراین گویشوران از بین دستیابی به گونه از آنجا که هدف پژوهش،

سالان و حتی کهنسالان بودند(، بومیان اصیل، زنان و مردان، از هر گروه سنی )اکثر گویشوران از میان
 نفر سواد انتخاب شدند. از هر روستا یک یا دوسواد و کمدار، کاسب، کشاورز و دامدار، بیکارگر، خانه

در پیوست آمده  ،های مورد پژوهشانتخاب شدند. نام روستاها و آبادی هسال 80تا  45گویشور، بین 
 است. 

 هایافته .2
 تجزیه و تحلیل آوایی و واجی .2-1

 در گویش لری رستم پنج نوع هجا وجود دارد که عبارتند از:
1- Cv                          او/?u/                              [ve/ vo ]« ِوُ/و» 
2- Cvc                          دور/dur/                         [dir ]«دیر» 
3- Cvcc        سنگ /sæng/ موش ، /muʃ/، قفل /qofl/                             [bærd] 

رد»  «قلف»[ qolf]، «مُشک» [moʃk]، «ب 
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4- Ccv    روباه/rubah/ باطری / قدرت ، /qovve/       
 [rwæ] «رووا»  ،[qwæ] «ه  «قو 

5- Ccvc   دختر /doxtær/گوساله ، /gusale/     شکاف کوچکی در کوه ، [dwær ]

ر» ر»[ gwær]، «دوو  ر»[ kwær]، «گوو   «کوو 
 های همخوانی پایانی است. های همخوانی آغازین و هم، خوشههم دارای خوشه ،این گویش      
های مشدد نیز بدون ای که حتی واژهگونهوجود ندارد، به () ویش تشدید در این گ ،طورکلیبه      

ه» bæʧʧe/ [bæʧæ] / «بچه»شوند. مثل: تشدید تلفظ می  Ɂamme/  [Ɂamæ]/ ، عمه«بچ 
ه» ه، «عم  ه»bærre / [bæræ ]/ بر  mohæmmæd/ [mæmæȡ/mæmæj ]/ ، محمد«بر 

ی/ممد»  «مم 
ادا  [æ]تر، مختوم به شوند، مانند صورت قدیمیختم می [e] ه بههایی کدر این گویش، کلیۀ واژه      
 شوند.می

 برخی از فرایندهای آوایی .2-1-1
ای از مختصات آوایی نشینی با همخوانی دیگر، پارهگاهی یک همخوان در همها: همگونی همخوان -

پذیرد. این فرایند را د میجای آن، مختصات آوایی همخوان کناری را به خودهد و بهخود را از دست می
 مثال: .(1384شناس، حقنک:)های آوایی باشد، همگونی گویندنیکه شاید یکی از جها

 فارسی معیار گویش لری رستم
[Ɂæmbar] «انبار «امبار / Ɂænbar/ 
[tæmbæku] «تنباکو «تمباکو / tænbaku/ 
[zæmbil] «زنبیل «زمبیل / zænbil/ 

گاهی اوقات همگونی ممکن است میان یک همخوان و یک واکه، اتفاق ه: همگونی همخوان با واک -
در  /i/شود )مثال نخست( و واکۀ می /i/تبدیل به  /ʃ/نشینی با همخوان در هم /e/بیفتد. مثلًا واکۀ 

 شود )مثال دوم(.می /e/تبدیل به / ʃ/همنشینی با همخوان 

 فارسی معیار گویش لری رستم
«شیش/شیشت [ʃiʃ/ʃiʃt] شش / ʃeʃ/ 

«شِرین»  [ʃerin] شیرین  / ʃirin/ 

این فرایند یک همخوان یک یا چند مختصۀ آوایی را که با همخوان ها: در ونی همخوانمگناه -
 مثال: .آوردهای آوایی دیگری را به دست میدهد و مختصههمنشین خود مشترک است، از دست می
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 فارسی معیار گویش لری رستم
«داغِل»  [daɣel] داخل / daxel/ 
«وختی»  [væxti] وقتی / væqti/ 
«تاریق»  [tariq] تاریخ/ tarix/  

«بِختر»  [bextær] بهتر / behtær/ 

-اند، جای خود را با هم عوض میدر فرایند واجی قلب، دو همخوان که در کنار هم قرار گرفتهقلب:  -

 مثال: .کنند
 فارسی معیار گویش لری رستم

«کِربیت»  [kerbit] کبریت / kebrit/ 
«شُلق»  [ʃolq] شغل  / ʃoql/  
رب»  «ص  [særb] صبر / sæbr/ 

زگ»  «م  [mæzg] مغز / mæqz/ 

شود، این فرایند که در آن یک واحد زنجیری تحت شرایط خاصی از زنجیرۀ گفتار حذف میحذف:  -
ا توصیف همزمانی به دلیل ماهیت و هدف این پژوهش که هماندو حالت تاریخی و ساختاری دارد. 

هایی از حذف های زیر نمونهمثالشود. پوشی میگویش لری رستم است، از حذف تاریخی چشم
 ساختاری است.

 فارسی معیار گویش لری رستم جایگاه حذف
«ت ش»  آغازی [tæʃ] آتش / ?atæʃ/ 
«نار»  آغازی [nar] انار /?anar/ 
«شُم»  میانی [ʃom] شخم / ʃoxm/ 
«دوما»  پایانی [duma] داماد /damad/ 
«چو»  پایانی [ʧu] چوب / ʧub/ 

دهد که یک واحد زنجیری تحت شرایطی به زنجیرۀ گفتار این فرایند زمانی رخ میاضافه )افزایش(:  -
؛ قواعدی که شود. البته این فرایند نیز مانند فرایند حذف، تابع قواعد نظام صوتی زبان استاضافه می

 . مثال: داندبینی میییرات آوایی زبان را منظم و قابل پیشی فرآیندها و تغکلیه

 فارسی معیار گویش لری رستم
«شیشت»  [ʃiʃt] شش/ ʃeʃ/ 

«ایما»  [Ɂima] ما /ma/ 
«جاروف»  [ʤarof] جارو / ʤaru/ 
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که توجیهی داشته باشد، به افتد که یک واحد زنجیری بدون اینفرایند ابدال زمانی اتفاق میابدال:  -
 شود. مثال:احد زنجیری دیگر تبدیل میو

 فارسی معیار گویش لری رستم
«نون»  [nun] نان / nan/ 
«بارون»  [barun] باران / baran/ 

ر»  موت  «ک  [kæmutær] کبوتر / kæbutær/ 
«دیر»  [dir] دور / dur/ 
«خین»  [xin] خون / xun/ 

تبدیل  /a/بیاید، در گویش لری رستم واکۀ  /b/ن پیش از همخوا /a/نکته: اگر در زبان فارسی معیار واکۀ 
 شود. مثال: حذف می /b/شود و همخوان تبدیل می[w] شدگی بهتحت فرایند نرم /b/و همخوان  /o/به 

 فارسی معیار گویش لری رستم
«اُو»  [Ɂow] آب /?ab/ 

فتُو»  «ا  [Ɂæftow] آفتاب /?aftab/ 
ن»  «اُوس  [Ɂowsæn] آبستن /?abestæn/ 
«زُون»  [zown] زبان / zæban/ 

کشش یا طول واکه عبارت از مدت زمانی است که برای تولید واکه در شرایط عادی ها: کشش واکه -
یک عامل واجی است، یعنی  ،ها، مانند عربی و انگلیسی شود. کشش واکه در برخی از زبانصرف می

 . مثال:(1387)ثمره، گردد موجب تقابل معنایی می ،کم و زیاد شدن آن

 فارسی معیار گویش لری رستم
ر»  «م  [mæ:r] مهر / mæhr/ 

ه  صوم  «م  [mæ:sumæ] معصومه / mæ?sume/ 
«ب ضی»  [bæ:zi] بعضی / bæ?zi/ 

یک عامل  ،ای در گویش لری رستمنکتۀ قابل ذکر این است که در برخی از موارد، کشش واکه    
 :شود. مثالواجی است و باعث تقابل معنایی می

 فارسی معیار گویش لری رستم
ه»  ر  «ک  [kæ:ræ] بزغاله  / bozqale / 
ه»  ر  «ک   [kæræ] کره / kære/ 
ه»  «مِس  [me:sæ] ادرار /?edrar/ 

ه» «مِس   [mesæ] دست گیره 
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 شود. مثال: استفاده می /ʤ/واج  در بیشتر موارد از /ʒ/همچنین در این گویش به جای واج    

ی معیارفارس گویش لری رستم  
ه»  نیج  «م  [mæniʤæ] منیژه / mæniʒe/ 

 هاها، تلفظ و کاربرد آنواژه. 2-1-2
های مورد ها، آورده شده است. واژهواژۀ مورد تحقیق و کاربرد آن 87های آوایی در این بخش صورت

، تفاوت مشابه با فارسی معیار، ب( با فارسی معیار شوند: الف( کاملاً بررسی به چهار دسته تقسیم می
متفاوتند، د( واژۀ مشابه با فارسی معیار )یا با تفاوت آوایی( یا  آوایی دارند، ج( با فارسی معیار، کاملاً 

 رود.کار میبه ،ای متفاوتواژه
 هاها، تلفظ و کاربرد آنفهرست واژه

 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

وا»  [bæva]و « بُو» pedær/    [bow]/ پدر    1  ب « ب 

«. دییِی» [dijej]و « دای» [daj]، «دِی»  madær/   [dej]/   مادر   2
 رود.تنها در یک روستا به کار می ،صورت آخر

 ج

کا» bæradær/    [kæka]/ برادر     3 ، «کاکا»  [kaka]بر علاوه«. ک 
[berar] «نیز کاربرد دارد؛ البته این لفظ ممکن « بِرار

خطاب قرار دادن شخص غریبه یا است برای مورد 
در مراسم سوگواری  ،غیرغریبه نیز به کار رود. همچنین

 رود.برای مخاطب قرار دادن مرد از دنیا رفته، به کار می

 ج

ذ  » xahær/  [dæᶁæ]/   خواهر  4 ی  » [dæjæ]و « د   ج « د 

ه» pesær/    [bæʧæ]/ پسر 5 چ  در «. کِر» [ker]و « کُر» [kor]، «ب 
به « پسر»و « فرزند»روستاها دو واژۀ فارسی  اکثر

 روند. به کار می [bæʧæ]صورت 

 ج

ر» doxtær/    [dwær]/ دختر       6 ر» [dojær]و « دوو  در واژۀ «. دوی 
[dwær]رود، خوشۀ ، که در اکثر روستاها به کار می

آغازین همخوانی وجود دارد که یکی از وجوه تمایز لری 
 ر است.رستم با فارسی معیا

 ج

ه  7 بچ 
 )فرزند(

/bæʧʧe/   [bæʧæ] «ه  ب « بچ 

ه» [tatæ]و « عامو» Ɂæmu/     [Ɂamu]/ عمو    8 بیشتر  [tatæ]«. تات 
 رود.کار میبرای افراد مسن و قابل احترام به

 د
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

البته گاهی «. هالو» [halu]و « دایی» daji/  [daji]/ دایی 9
[tatæ]  دارد. نیز مانند مورد عمو، کاربرد 

 د

ه 10 ه» Ɂæme/  [Ɂamæ]/ عم   ب « عام 
ه» xale/  [xalæ]/ خاله 11  ب « خال 
زن  12

 )همسر(
/zæn/ /zæn/ «در بعضی از روستاها به صورت  «زن[æjal] 

طور مشخص به معنی شود که بهنیز بیان می« عیال»
 .است« همسر»

 د

ه» ʃowhær/  [miræ]/ شوهر 13  ج « عیال» [æjal]و « میر 
 ب « دوما» damad/  [duma]/    داماد  14

ویگ» [bævig]و « عروس» Ɂærus/  [Ɂærus]/ عروس 15  د « ب 
پدربزرگ  16

 )پدر پدر(
/pedær 

boxorg/ 
 [bæva] «وا وا بزرگ» [bæva bozorg] و« ب   ب « ب 

پدربزرگ  17
 )پدرمادر(

pedær 

boxorg/ 
 ب مانند مورد پیشین.

فتُو» [Ɂæftow]و « روز» xorʃid/  [ruz]/ خورشید 18 البته در اول  «.ا 
 [teʃk Ɂaftow]به آن ،صبح که خورشید طلوع کرده

فتُو»   فتُو» [tiɣ Ɂaftow]یا « تِشک ا  -می«تیغ ا 

 گویند. 

 ج

 ب « م  » [mæ]و « ما» mah/  [ma]/ ماه 19
ه» setare/  [setaræ]/ ستاره 20  ب « ستار 
 ب « شُو» ʃæb/  [ʃow]/ شب 21
 الف مشابه با فارسی معیار /ruz/ روز 22
 ب « بای» [baj]و « باذ» bad/  [baᶁ]/ باد 23
 ب « ت ش» Ɂatæʃ  [tæʃ]/ آتش 24
«. گِل» [gel]و « زمین» [zæmin]، «خُل» xak/  [xol]/ خاک 25

اگر  -1های متفاوتی است: این واژه دارای صورت
،  [zæmin]منظور از خاک، سرزمین یا زمین باشد

ـ اگر منظور از آن، جنس آن باشد به آن 2شود گفته می
[gel] ـ اگر خاک به صورت پودر شده 3گویند می
ـ اگر به صورت غبار باشد 4 .شودگفته می [xol]باشد 

[xak]«شود.گفته می« خاک 

 ج

 ب « بارون» baran/  [barun]/ باران 26
 الف مشابه با فارسی معیار /bærf/ برف 27
رد» sæng/  [bærd]/ سنگ 28  داین واژه با «. سنگ» [sæng]و « ب 
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

های متفاوتی توجه به اندازه و کاربرد سنگ، صورت
-می« فِنگِر» [fenger]ـ سنگ خیلی ریز را 1دارد: 

تر باشد )که معمولا ـ اگر اندازۀ آن کمی بزرگ2گویند.
 [koʧor]شود(، به آن برای پرتاب کردن استفاده می

ـ اگر اندازۀ آن طوری باشد که 3شود.گفته می« کُچُر»
در کف دست قرار گیرد، به عبارت دیگر گرفتن آن در 

 [sipar]طور کامل میسر نباشد، به آن  دست به

ـ اگر اندازۀ آن از 4گویند.می« سیل» [sil] یا« سیپار»
تر باشد و برای نگه داشتن آن در مورد قبلی بزرگ

داد و وزن آن  دست، باید آن را برروی کف دست قرار
 گویند.می« کُ » [ko] نیز زیاد باشد، به آن

 ج « تیی  » ʧeʃm/  [tijæ]/ چشم 29
ن» dæhan/  [dæhæn]/ دهان 30 ه  م» [kæp]، «د   [ʧil]و « ک 

بار معنایی منفی  [ʧil]و [kæp] دو واژۀ «. چیل»
 دارند. 

 د

هون» [zæhun]و « زُون» zæban/  [zown]/ زبان 31  ب « ز 
 ب « خین» [xin]و « خون» xun/  [xun]/ خون 32
این واژه با توجه به جنسیت و همچنین با «. گا» gav/  [ga]/ گاو 33

ـ به گاو 1های متفاوتی دارد: توجه به سن گاو، صورت
کار گرفته نشده است نری که جوان است ولی هنوز به

[nubænd]  «ند ـ به گاو نری 2شود. گفته می« نوب 
شود، کار گرفته میل است و در کشاورزی بهکه بزرگسا
[værza] «رزا ـ به گاو مادۀ جوانی 3شود. گفته می« و 

نگُذ» [ʃængoᶁ]که هنوز زاد و ولد نکرده است « ش 
ای که بالغ است و شیر ـ به گاو ماده4شود. گفته می

 شود. ، گفته می«ماگا» [maga]دهد می

 ب

ا توجه به جنسیت و سن بز به این واژه نیز ب. /boz/ /boz/ بز 34
ـ به بز نر جوانی که 1شود: اسامی متفاوتی نامیده می

ه » [kara ʧæpoʃ]گیری است قادر به جفت ر  ک 
پُش  [ʧæpoʃ]ـ بز نر بالغ را 2شود. گفته می« چ 

پُش»  [pazæn]ـ بز نر کهنسال را 3گویند. می« چ 
ن»  گویند.، می«پاز 

 الف

ه 35 ه» bærre/  [bæræ]/ بر  ر   ب « ب 
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

ه» [pæʃminæ]و « میش» miʃ/  [miʃ]/ میش 36  « پشمین 
ـ به میش 1های متفاوتی است: این واژه دارای صورت

 [ kava ɣuʧ]گیری است نر جوانی که آمادۀ جفت
« قوچ» [ɣuʧ]ـ به میش نر بالغ 2، گویند «کاواقوچ»

ـ به میش مادۀ جوانی که آمادۀ آبستن 3شود. گفته می
 [varandil]یا « کاوا» ] [kavaشدن است

 [miʃ]ـ میش بالغ را فقط  4گویند. « واراندیل»
 گویند.

 د

 الف مشابه با فارسی معیار /gorg/ گرگ 37
 الف مشابه با فارسی معیار /qater/ قاطر 38
 د « کتو» [ketu]و « سگ» sæg/  [sæg]/ سگ 39
ن مرغ به این واژه با توجه به س«. مرغ» morq/  [morɣ]/ مرغ 40

به مرغ جوانی که  – 1شود: های متفاوتی بیان میصورت
گذاری است هنوز تخم نگذاشته ولی آماده تخم

[deygun] «یا « دِیگون[baruk] «باروک »
 گویند. [morɣ]ـ به مرغ بالغ، 2گویند.

 ب

این «. غِروس» [ɣerus]و « غُروس» xorus/  [ɣorus]/ خروس 41
ـ به خروس جوانی که 1ود:شواژه به دو شکل بیان می

چ » ɣerus] [bæʧگیری کند،تواند جفتتازه می ب 
 گویند. [ɣerus ]ـ خروس بالغ را 2گویند « غِروس

 ب

ر» kæbutær/  [kæmutær]/ کبوتر 42 موت   ب « ک 
 ب « چو» ʧub/  [ʧu]/ چوب 43
لگ» bærg/  [bælg]/ برگ 44 ر» [pær]و « ب   د « پ 
 ب « گِل» [gel]و « لگُ » gol/  [gol]/ گُل 45
-بویراحمدی«. دار» [dar]و « درخت» deræxt/  [deræxt]/ درخت 46

هایی که زندگی عشایری داشته و یا دارند، به درخت 
گویند و برای نام بردن از بقیۀ می [dar]بلوط، 

کنند، مثلا درخت انار درختان، نام درخت را بیان می
[deræxt nar]  یا فقط[nar]،  مناطق ولی در

نشین )کسانی که با درختان بلوط چندان سروکار جلگه
گویند. البته می [dar]ندارند(، تقریبا به همۀ درختان، 

و به درخت  [dar]این افراد، به درخت بزرگ و تنومند، 
 گویند. [deræxt]کوچک یا درختچه، 

 د
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 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

 الف مشابه با فارسی معیار /ʤov/ جو 47
 ب « بایُم» [bajom]و « باذُم» badam/  [baᶁom]/ بادام 48
 ج « جی» juq/  [ʤi]/ یوغ 49
ه»  xane/  [hunæ]/ خانه 50  ب « هون 
ه» Ɂoʤaq/  [ʧalæ]/ اجاق 51 ه » [ʧalæ veʤaɣi]و « چال  چال 

اگر برای روشن کردن آتش نیاز باشد که «. وِجاغی
گویند. واژۀ می [ʧalæ]زمین را بکنند، به آن جایگاه

 [ʧalæ veʤaɣ]شده، استفاده می دیگری که قبلا
در بین مردم دارای  [veʤaɣ ]بوده است. واژۀ 

اند که  نفس قداست خاصی است. مردم اعتقاد داشته
ل مشکلات بوده است عده ای خاص، برکت آور و حلا 

 و اجاق خانۀ آنان مقدس بوده است.

 ج

ه» hizom/  [himæ]/ هیزم 52  ج « هیم 
 ب « ونن» nan/  [nun]/ نان 53
 الف مشابه با فارسی معیار /pænir/ پنیر 54
 ب « نِماز» næmaz/  [nemaz]/ نماز 55
ر» nær/  [nær/ نر 56 ه» [nærinæ]و « ن   ب « نرین 
ه 57 ه» madde/     [maᶁæ]/ ماد  ه» [majæ]و « ماذ   ب « مای 
 ب « شِرین» ʃirin/  [ʃerin]/ شیرین 58
 ب « دیر» dur/  [dir]/ دور 59
زیک» [næzik]، «نزدیک» næzdik/  [næzdik]/ نزدیک 60 ، «ن 

[nezik] «و « نِزیک[neheng] «نِهِنگ » 
 د

آبستن  61
 )انسان(

/Ɂabestæn/  [hamelæ] «ه ه» [amelæ]و« حامل   ب « آمل 

آبستن  62
 )حیوان(

/Ɂabestæn/  [owsæn] «ن گِلون» [vægelun]و« اُوس   د « و 

 ب « مِ »  [me]و « مُ » mæn/  [mo]/ من 63
 د « تِ » [te]و « تُ » to/  [to]/ تو 64
 ج « وِ » [ve]و « وُ » Ɂu/  [vo]/ او 65
 د « ایما» [Ɂima]و « ما» ma/  [ma]/ ما 66
 ج « ایشان» [Ɂiʃan]و « ایشا» ʃoma/  [Ɂiʃa]/ شما 67
ل» Ɂanha/  [Ɂungæl]/ هاآن 68 لُ » [Ɂungælo]و «اونگ   ج « اونگ 
 ب « ی ک» [jæk]و « یِک» jek/  [jek]/ یک 69



 118  1400 زمستان، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 دسته های تلفظیصورت تلفظ فارسی واژه ردیف

 الف مشابه با فارسی معیار /do/ دو 70
 د « سُ » [so]و « سِ » se/  [se]/ سه 71
 ب « چار» ʧæhar/  [ʧar]/ چهار 72
ن» [pæn]و « پنج» pænʤ/  [pænʤ]/ پنج 73  ب « پ 
ش» [ʃæʃ]و «شیشت» [ʃiʃt]، «شیش» ʃeʃ/  [ʃiʃ]/ شش 74  ب « ش 
ف» [hæf]و « هفت» hæft/  [hæft]/ هفت 75  ب « ه 
ش» [hæʃ]و « هشت» hæst/  [hæʃt]/ هشت 76  ب « ه 
 ب « نُ » noh/  [no]/ نه 77
 ب « د  » dæh/  [dæ]/ ده 78
 الف مشابه با فارسی معیار /hezar/ هزار 79
ی» [sæj]و « صد» sæd/   [sæᶁ]/ صد 80  ب « ص 
 ب « بیس» bist/   [bis]/ بیست 81
 ج « وِیچُ » [vejʧo]و « ایچُ » Ɂinʤa/  [Ɂiʧo]/ جا   این 82
 ج « وُوچُ » [vowʧo]و « اوچُ » Ɂanʤa/  [Ɂuʧo]/ جاآن 83
ل» [daræl]و « درختِل» deræxtha/  [deræxtæl]/ هادرخت 84  ج « دار 
 ج « کوچُ » koʤa/  [kuʧo]/ کجا 85
 ج « ای» [Ɂi]و « یِ » [je]، «یُ » Ɂin/  [jo]/ این 86
 ج « او» [Ɂu]و « وِ » [ve]، «وُ » Ɂan/  [vo]/ آن 87

 
 واژی تجزیه و تحلیل ساخ  .2-2

ها های گویشی آننامۀ ملی اطلس زبانی و معادلبه کار رفته در پرسش عبارتِ  18 ابتدادر این بخش، 
 د. گردواژی ارائه میهای ساختشود و سپس تجزیه و تحلیله میدآور

 هاو کاربرد آن ها، تلفظعبارت
 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف

 Ɂajæm]و « مِرد خوب» [merd xub]به دو شکل  /mærde xub/ مردِ خوب    88

xub] «م خوب  88کار رفته است. در همۀ موارد )به« آی 
(، ترتیب صفت و موصوف به صورت 95تا 

 )موصوف+صفت( به کار رفته است.
« زن خوب» [zæn xub]مام روستاها به صورت در ت /zæne xub/ زنِ خوب 89

 شود. تلفظ می
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 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف
 pesærane/ پسرانِ خوب 90

xub/ 
ل خوب» [bæʧijæl xub]به دو شکل  و « بچی 

[koræl xub] «ل خوب رود. پسوند کار میبه« کُر 
 ساز نیز به این اسم اضافه شده است.جمع

دخترانِ  91
 خوب

/doxtærane 

xub/ 
ل خوب» [dowæræl xub]به صورت  ر  کار به« دوو 

 رود. می
 madjane/ مادیانِ سفید 92

sefid/ 
فیذ» [majun sæfiᶁ]به دو شکل   و « مایون س 

[majun qæzel] «زِل  شود.  بیان می« مایون غ 
به صورت « اسب» /Ɂæsb/در این ترکیب واژه،  /Ɂæsbe sefid/ اسبِ سفید 93

[Ɂæsp] «رود. کار میبه« اسم 
هایِ مرغ 94

 سیاه
/morqhaje 

sijah/ 
ل سِ » [morɣæl se]به دو شکل   morɣæl]و« مرغ 

sehu] «ل سِهو  شود. تلفظ می« مرغ 
هایِ خروس 95

 سیاه
/xorushaje 

sijah/ 
ل سِ » [ɣorusæl se]به دو شکل  « غروس 

ل سِ » [xorusæl se]و  شود. بیان می« خروس 
م» [Ɂu Ɂajæm]به چهار شکل  /Ɂan mærd/ آن مرد 96  Ɂu]، «او آی 

næfær] «اونفر» ،[Ɂu merdæk] «ک و « او مِرد 
[Ɂu merd] «شود. در این ترکیب، بیان می« او مِرد

شود. در بیان می [Ɂu]، تنها به شکل «آن»صفت اشارۀ 
مورد شکل دوم، از واحد شمارش انسان استفاده شده 

به واژه  [æk-]معرفۀ  است و در شکل سوم، پسوند
 اضافه شده است. 

 شود.بیان می« او زن» [Ɂu zæn]به شکل      /Ɂan zæn/ آن زن 97
ل» [Ɂu Ɂajæmæl]به سه شکل   /Ɂan mærdan/ آن مردان 98 م   Ɂu]، «اوآی 

merdækæl] «ل ک  او » [Ɂu merdæl]و « او مِرد 
ل  رود.کار میبه« مِرد 

ل» [Ɂu zænæl]ل به شک /Ɂan zæn/ آن زنان 99 ن   شود.بیان می« او ز 
ه» [Ɂi bæʧæ]به سه شکل  /Ɂin pesær/ این پسر 100 چ  ای » [Ɂi kor]، «ای ب 

شود. صفت اشارۀ بیان می« ای کِر» [Ɂi ker]و « کُر
 رود.کار میبه [Ɂi]، تنها به شکل «این»

ر» [Ɂi dwær]به شکل  /Ɂin doxtær/ این دختر 101  شود.می استفاده« ای دوو 
م» [jæ Ɂajæm]به چهار شکل  /jek mærd/ یک مرد 102  jæ]، «ی  آی 

næfær] «ی  نفر» ،[jæ merdæki] «کی « ی  مِرد 
شود. در  همۀ موارد بیان می« ی  مِرد» [jæ merd]و 
 گیرد.(، عدد پیش از اسم قرار می105تا  102)
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 توضیحات فارسی معیار عبارت ردیف
 شود.استفاده می« ی  زن» [jæ zæn]به شکل  /jek zæn/ یک زن 103

م» [dæ Ɂajæm]به سه شکل /dæh mærd/ ده مرد 104  [dæ merd]، «د  آی 
م» Ɂajæm [dætaو« د  مِرد» تا آی   شود. تلفظ می« د 

د  » [dætæ zæn]و « د  زن» [dæ zæn]به دو شکل  /dæh zæn/ ده زن 105
 شود.استفاده می« تا زن

و  «یُ » [jo]به صورت کار روند، معمولاً ضمایر اشاره بهبه عنوان « آن»و « این»و واژۀ اگر د ضمایر:
[vo] « ُبه صورت   شوند؛ ولی اگر به عنوان صفت اشاره به کار روند،تلفظ می«  و[Ɂi] «و  « ایu]Ɂ[ 

 روند.کار میبه« او»
 [ jo ]«     کو کتاب مال تِنِ؟» [[ku ketab mal teneکدام کتاب مال تو است؟   این     ضمیر اشاره:  

 «یُ »
ل» [Ɂu zænæl]ها                    آن زن صف  اشاره: ن   «او ز 

« وِن  » [venæ]و  «یِن  »[ jenæ] هرگاه این دو واژه با علامت مفعول )را( همراه شوند، به صورت     
لِن  » ]ingælenæ]Ɂها نیز شوند. صورت جمع آنتلفظ می لِن  » ]ungælenæ]Ɂو  « اینگ   است.« اونگ 

ری؟»  [kwækinæ dus dæri]      کدام را دوست داری؟  آن را      ضمیر اشاره: کین  دوس د  « کوو 
[venæ] «  وِن» 

ل  ایسونی؟»  [ku Ɂersijælæ Ɂisuni]ها را     خری؟   آنها را میکدام کفش « کو اِرسیی 
ungælenæ]Ɂ[ «  لِن  «اونگ 

ده از ضمیر منفصل دوم شخص مفرد که در فارسی معیار معمولًا )برای احترام( به همچنین در استفا    
  شود.رود، در گویش لری رستم چنین کاربردی کمتر مشاهده میکار میصورت جمع به 

شود است که هنگامی که به اسم مفرد افزوده می [æl-]نشانۀ جمع در گویش لری رستم،   نشانۀ جمع:
 ه )اسم( تغییراتی ایجاد شود:ممکن است در آن واژ

شود و در آن واژه تغییر اضافه می  [æl-]یک همخوان باشد، فقط ،اگر در آخر اسم مفرد -1
 مثل: ،شوددیگری ایجاد نمی

 فارسی معیار مفرد جمع
[miʃæl] «ل  میش «میش» [miʃ] «میش 

یر باشد: هایاگر در آخر اسم مفرد یک واکۀ کوتاه باشد، ممکن است تغییرات به صورت -2  ز
 شود:، باشد آن اسم هنگام جمع بستن به سه شکل ظاهر می/æ/اگر اسم مختوم به واکۀ کوتاه  -الف
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  واج/j/ مثال شود.به عنوان یک واج میانجی اضافه می: 

 فارسی معیار مفرد جمع
[rwæjæl] «ل  روباه «روو  » [rwæ] «روو  ی 

  نخست، واج/æ/   به واج/e/ س واج میانجیشود و سپتبدیل می/j/ شود. مانند:اضافه می 

 فارسی معیار مفرد جمع
[xalejæl] «ل ه» [xalæ] «خالِ ی   خاله «خال 

  نشانۀ جمع فقط به صورت/-l/  شود:ظاهر می 

 فارسی معیار مفرد جمع
[tijæl] «ل  چشم «تی ی  » [tijæ] «تی ی 

 /j/ب باشد، واج میانجیهای مرک  یا واکههای بلند و ها یکی از واکههایی که در آخر آندر واژه -3
 شود. مانند:اضافه می

 فارسی معیار مفرد جمع
[halujæl] «ل  دایی «هالو» [halu] «هالو ی 

[dærowjæl] «ل روُو ی   آبراه زمین زراعتی «دروُو»[dærow] «د 

[dejjæl] «ل  مادر «دِی» [dej] «دِی ی 

 
شوند. تبدیل می  [Ɂungæl]و    ]Ɂ[ingælبهمع بستن، در هنگام ج  [Ɂu]و آن Ɂi] [ دو واژۀ این

 شود.به عنوان واج میانجی، اضافه می /g/درحقیقت واج 

در گویش لری معمولًا  /e/های اضافی و وصفی کسرۀ اضافه در ترکیب های وصفی و اضافی:ترکیب
شود ختم می / a /و  /æ/های جز زمانی که آخر واژه )مضاف یا موصوف(، به واکهشود برستم حذف می

 شوند. مثال:تبدیل می [ej]ها به  که در این صورت این واکه

 اسم ترکیب اضافی یا وصفی فارسی معیار
چِی حسن» [bæʧej hæsæn] بچۀ حسن ه» [bæʧæ] «ب  چ   «ب 
پو» [gej gæpu] گاو بزرگ  «گا» [ga] «گِی گ 

 د. ت از نظر ساخت، همانند فارسی معیار هستناانواع صف    
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شود ظاهر می [æ]در گویش لری رستم، به صورت آوای « را»علامت مفعول مستقیم  نشانۀ مفعول:
 :ثالچسبد. مکه به اسم می

 فارسی معیار لری رستم
[me ʃummæ xærdeme] « ِردِم  اممن شامم را خورده «مِ شوم  خ 

-نیز افزوده می /n/ولی، واج میانجی مفع ۀنمودن نشاندر اضافه البته اگر در پایان واژه، یک واکه باشد،

 :مثالشود. 
 فارسی معیار لری رستم

[xalænæ diȡi] «ن  دیذی؟  خاله را دیدی؟ «خال 

چه واژه است؛ چنان /ku-/و  /æku-/نشانۀ معرفه در گویش لری رستم،   های معرفه و نکره:نشانه
و چنانچه مختوم به یک واکه باشد،  /æku-/مختوم به یک همخوان باشد، برای معرفه کردن به آخر آن، 

 :مثال شود.اضافه می /ku-/به آخر آن 
 فارسی معیار واژه معرفه
[Ɂajæmæku] «کو م  م» [Ɂajæm] «آی   آدم «آی 

[ʧuku] «چوکو» [ʧu] «چوب «چو 

آن به آخر  ،/i/به معنی یک، پیش از واژه و افزودن « ی  » [jæ]نشانۀ نکره نیز در این گویش وجود واژۀ 
های آید و در واژهدرمی /ej/به صورت  /a/و  /æ/های پایان واژۀ مختوم به واکه ،است. در چنین حالتی

 :مثالشود. اضافه می /i/و سپس نشانۀ نکره  /j/واج میانجی  ،نخست /i/و  /u/مختوم به 

 واژه معرفه فارسی معیار
می» [jæ Ɂajæmi] یک آدمی م» [Ɂajæm] «ی  آی   «آی 

رِی» [jæ dærej] اییک دره ه» [dæræ] «ی  د  ر   «د 

لِی» [jæ kælej] یک کلاغی لا» [kæla] «ی  ک   «ک 

لویی» [jæ kæluji] اییک دیوانه لو» [Kælu] «ی  ک   «ک 

 /ta/در این گویش، در بیشتر موارد از حرف ربط « که»جای حرف ربط به حروف ربط و اضافه:
 : مثالشود. استفاده می

 رسی معیارفا لری رستم
[væ hæsæn gotom ta bijaje] « ِبه حسن گفتم که بیاید «و  حسن گُتُم تا بیای 
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رود و این نوع کاربرد، کار نمیدر فارسی معیار در چنین موقعیتی به« تا»یا در مثال زیر که حرف ربط 
 :استمختص گویش لری رستم 

 فارسی معیار لری رستم
[ræ:tom hunæ ta Ɂæli vowʧene] « ه تا علی تُم هون  ر 

ه  «وُوچِن 
رفتم خانه دیدم که علی آنجا 

 است

 [ba]صورت به ،معدود یو در موارد« بِی» bej] [صورتبه« با»در گویش لری رستم حرف اضافۀ 
 [tej]به صورت « نزد»و حروف اضافۀ « سی» [si]به صورت « برای»حرف اضافۀ ، همچنین «با»
-بیان می« و  » [væ]صورت در گویش لری رستم به« به»ف اضافۀ رود. همچنین حرکار میبه« تِی»

 شود.
در این گویش ساختار مستقلی برای نشان دادن زمان آینده وجود ندارد و برای نشان  صرف افعال:

 :مثالشود. دادن زمان آینده، از حال ساده استفاده می

 فارسی معیار لری رستم
[me Ɂiræm park] «م پارک  ه پارک خواهم رفتمن ب «مِ ایر 

ن» [vabiȡæn]از   «شدن»در افعال مجهول به جای فعل  ن» [væbijæn]یا « وابیذ  استفاده « وابیی 
 شود.می
در کنار فعل اصلی در « داشتن»جای استفاده از فعل در افعال حال استمراری و گذشتۀ استمراری به    

از مصدر « باید»در گویش لری رستم فعل ناقص گردد. استفاده می« هِی» [hej]اکثر روستاها از واژۀ 
ت» [bæjæt]در تمامی روستاها به شکل « بایستن» ی   «است»نمود دارد. فعل « ب س» [bæ:s]و « ب 

اگر آخر کلمه یک همخوان باشد معمولًا به شود؛ بیان می /e/یا  /æ/صورت معمولًا در آخر جمله به
 کند. مثال:نمود پیدا می /æ/صورت ، بهو اگر در آخر واژه یک واکه باشد /e/صورت 

 فارسی معیار لری رستم
[zæmin sowze] « ِزمین سبز است «زمین سُوز 
[baɣ por mivæjæ] «  ی  باغ پر میوه است «باغ پر میو 

 گیرینتیجه .3
روستای  59از های زبانی دادهنامۀ طرح ملی اطلس زبانی، گیری از پرسشدر این پژوهش با بهره

شناسی مورد تجزیه و تحلیل آوری گردید و بر اساس اصول زبانمرکزی شهرستان رستم، جمعبخش 
 قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: 
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  خوشۀ همخوانی آغازین هجا وجود دارد.  ،این گویشدر   -
 شوند. می های عربی دخیل نیز، بدون تشدید اداای که حتی واژهگونهتشدید وجود ندارد به -
 پایان واژه کاربرد دارد.  [æ]هنوز  ،در این گویش -
ها، فرآیندهای آوایی همگونی، ناهمگونی، ها و گویشدر این گویش نیز همانند دیگر زبان -

 کنند.قلب، حدف، اضافه و ... بروز پیدا می
گویش در برخی های این کند. واژهای در موارد معدودی، تمایز معنایی ایجاد میکشش واکه - 

 متفاوت از فارسی معیار، در مواردی فقط تفاوت تلفظی دارند و در مواردی نیز کاملاً  موارد، کاملاً 
 یکسان هستند.

با این تفاوت که در  ،همانند فارسی معیار است ،الیهصفت و موصوف و مضاف و مضافترتیب  -
 شود.اضافه حذف می [e]مواردی، 

 .شوداست که به پایان اسامی افزوده می  [æl-]جمع در این گویش،  -
 شود.است که به آخر اسم معرفه اضافه می /ku-/و  /æku-/معرفه نیز نشانۀ  -

 هاپیوس 
 های مورد تحقیقفهرس  نام مکان

 صورت آوانویسی نام مکان ردیف صورت آوانویسی نام مکان ردیف
 kulbakulbozorg کول با کول بزرگ Ɂæbdolahi sofla 31 عبداللهی سفلی 1

 xongpirsæbz خُنگ پیرسبز Ɂæbdolahi Ɂolja 32 عبداللهی علیا 2

 eʃmekonariʧ چشمه کناری ʤæɁfærabad 33 جعفرآباد 3

 tængmohæmædsaleh تنگ محمد صالح kæraʃub 34 کرآشوب 4

 pæskohæk پس کهک ʃahʤæhanæhmæd 35 شاه جهان احمد 5

 dæʃtæk Ɂolja دشتک علیا ʃowsæni 36 شوسنی 6

 dæremurdi دره موردی zameni 37 ضامنی 7

 xodabæxʃzæval خدابخش زوال mirxejrolah 38 میرخیراله 8

 zæval زوال bærdkuh 39 بردکوه 9

 ʃehne شهنه mæsiri 40 مصیری 10

 dæʃtæk sofla دشتک سفلی guræb 41 گورآب 11

 ænʤireɁ انجیره tolpir 42 تل پیر 12

 nesæ Ɂænʤire نسه انجیره babamejdan zirrah 43 یدان زیرراهبابام 13

 særsel سرسل babamejdan sofla 44 بابامیدان سفلی 14

 liruj لیروی babamejdan tol 45 بابامیدان علیا 15

 qænat قنات babagurin 46 باباگورین 16

 eʃkæftestanɁ اشکفتستان ʃæhræk gudærz 47 شهرک گودرز 17

 gærdænqælat گردن قلات tolsæfid 48 سفید تل 18

 bondære بن دره tolɁæfγæni 49 تل افغانی 19

 qælæmdanvosta قلمدان وسطی bidgerd 50 بید گرد 20
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 abnaruɁ آب نارو setolan 51 سه تلان 21

 balume بالومه ʃejxi 52 شیخی 22

 zirɁænaj sofla زیرعنای سفلی tolkohne 53 تل کهنه 23

 pærze پرزه dokonarun 54 دو کنارون 24

 gærdænæje kæl hæsænæk گردنۀ کل حسنک bæxs 55 بخس 25

 absæfidɁ آب سفید nesæ 56 نسه 26

 keveʃksofla کوِشک سفلی mijæne 57 میانه 27

 babaguʃi بابا گوشی bæraftab 58 برآفتاب 28

 bækældun γolamʃah بکلدون غلام شاه tolgær 59 تل گر 29

 kælγur کل غور eslamabadɁ 60 اسلام آباد 30
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